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   نظريه يا تحليل متن؟تحميل

  »كنم ها را من خاموش مي چراغتحليل رمان «نقدي بر مقالة 

  
  زهره هاشمي 
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد

  

شناختي در ايـران، نقـد و تحليـل متـون            در چند سال اخير، به يمن رواج مطالعات زبان        
هاي جالب توجه و نوعـاً كارآمـد در     از شيوهشناسي، يكي هاي زبان ادبي براساس نظريه  

: توجه و ارزشمند اسـت      اين رويكرد به دو دليل قابل     . هاي ادبي شده است     ميان پژوهش 
هاي كلي ميان     هاي لغوي يا مقايسه     خارج كردن سنت تحقيقات ادبي از مسير بررسي       . 1

اي و    يـسنده دو شاعر يا دو نويسنده و بررسيِ يك موضوع در شعر يا مـتن شـاعر و نو                 
 كــه اغلــب بــه دنبــال تحقيقــات -گــرايش محققــان ادبــي. 2چيزهــايي از ايــن قبيــل؛ 

شناسـان نيـز بـا        زبـان . كارگيري آن در تحليل متن       به تحقيقات نظري و به     -اند  مصداقي
شـوند    آوردن به تحليل متون ادبي از فضايِ گنگ تحقيقات نظريِ صرف خارج مي              روي

ترِ كارآمدي و ناكارآمـدي نظرياتـشان          متن، به سنجشِ دقيق    ها در   و با كاربرد اين نظريه    
  .پردازند مي

شناسي در    اما متأسفانه نكته اينجاست كه به دليل مجزا بودن دو شاخة ادبيات و زبان             
هـا و دسـتاوردهاي       و درنتيجه ناآشنايي محققان اين دو حوزه با پژوهش        ... ها و   دانشگاه

سـويه و ناكارآمـد    هـايي يـك   اي پـژوهش  رشـته  نهايِ ميا علمي يكديگر، بيشتر پژوهش 
است؛ به اين معنا كه در اين تحقيقات يا پاية نظري لنگ است و محقـق بـدون درك و                    
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قدر به مبـاني نظـري پرداختـه كـه            فهم درست نظريه، به سراغ تحليل متن رفته و يا آن          
  .  جايي براي تحليل دقيق متن باقي نگذاشته است

هـاي    پـردازيم كـه بـا كـاربرد يكـي از نظريـه               پژوهشي مي  1اي  در اينجا به نقد مقاله    
ايـن مقالـه بـه چنـد دليـل اصـلي            . شناسي به تحليل متن يك رمان پرداخته اسـت          زبان
 نوين و ارائـة      شناسي  هاي زبان   تازگي روش و كاربرد يكي از ديدگاه      . 1: توجه است   قابل
ي استنادي و توجـه بـه خـود         كارگيري روش   به. 2اي جديد در تحليل و نقد رمان؛          شيوه

هـاي آمـاري و بررسـي نمـوداري           تحليـل . 3هاي نهفتة آن؛      متن در تحليل و درك جنبه     
شـناختيِ جملـه و    دقتي در دقايق معنـا  اما با اين حال، نويسندگان گاه به دليل بي . ها  داده

د كـه   ان  هايي شده     ها دچار لغزش    شيفتگي به مباني نظري، در كاربردِ روش و تحليل داده         
  :ها به اين شرح است برخي از آن

، الگـوي   2هاي دوپـاره    مانند مقاله  ) صفحه 26 صفحه از    16(حدود دوسوم اين مقاله     
.  اسـت   گيـري اختـصاص داده      نظري تحقيق را معرفي كرده و بقيه را به تحليل و نتيجـه            

گرايـي    فـرديِ نظريـة نقـش       فرانقشِ ميان «نگارندگان در شانزده صفحة نخست رويكرد       
را معرفي كرده و در ضمن آن، برخـي مـسائل بـسيار بـديهي دسـتور زبـان را                    » هليدي

و ) دوصفحه(هاي زمان مضارع      ، گونه )دوصفحه(هاي زمان ماضي      گونه: اند  توضيح داده 
آيـد ايـن اسـت كـه          آنچه از اين توضيحات برمـي     ). دو صفحه (گانة فعل     وجوه چهارده 

بـه قـصد معرفـي و آموزشـي بخـشي از دسـتور              نويسندگان صرفاً اين پاره از مقاله را        
حال آنكه هنگام نگـارش مقالـه نخـستين       . اند  هليدي و ارائة نمونه از رمان پيرزاد نوشته       

نويسم و خواننـدة      براي چه كسي مي   : پرسشي كه نويسنده بايد از خود بپرسد اين است        
ا بـراي   ر» گـرا   شناسي نقـش    سبك«اي در     مقالة پژوهشي چه كسي است؟ كسي كه مقاله       

هـاي فعـل ماضـي و مـضارع و وجـوه فعـل و مـتمم را                    گزيند، آيا گونـه     خواندن برمي 
داند؟ همچنين در اين قسمت برخي مسائل زبـاني ماننـد قطبيـت، عنـصر صـرفي،                   نمي

كار گرفته نشده اسـت؛ ضـمن         ساز و متمم مطرح شده كه در بخش عملي مقاله به            گزاره
عريف وجه و عنصر صرفي تكرار شـده اسـت          اينكه برخي تعاريف اين قسمت، مانند ت      

 توجه به مباحث نظري در اين مقاله تا جايي است كه در مواردي نويـسندگان                ).53-54(
ها و كـاربرد آن در مقالـه چيـست؟ بـراي              اند هدفشان از ذكر اين نظريه       مشخص نكرده 



 173                                 ...تحميل نظريه يا تحليل متن؟                         9شمارة / 3سال 

مثال معلوم نيست بحث مفصل وجـه و انـواع آن، قطبيـت، عنـصر صـرفي و مـتمم در                     
 )55(سي اين داستان چه جايگاهي دارد؟ يا نقش بحث قطعيت و مسئلة اعتبار جمله               برر

درسـتي   در تحليل اين متن چيست؟ از سويي ديگر برخي مفاهيم در مقالـه نـه تنهـا بـه               
» ساز  گزاره«هاي آن نيز در متن نيز ارائه نشده است؛ مانند مفهوم              تبيين نشده، بلكه نمونه   

هـاي مـشابه،      ش مباني نظري اين مقاله نيز، مانند اغلب مقالـه         سرانجام اينكه در بخ   ). ؟(
  .دليل انتخاب متن و نظريه تبيين نشده است

بنـدي و    تركيب نظريه و تحليل مـتن اسـت، رده          ايراد ديگر مقاله كه ناشي از ضعف      
بـراي مثـال در   . ها بدون در نظرگرفته شدن در معنـايِ بـافتي آن اسـت             آمارگيري جمله 

  :هاي پرسشي چنين آمده است ة جمله نمون72صفحه 
  )معناي تمنايي(وقتش نشده كيف نو بخري؟ : چند بار به مادر گفتم. 1
  )ممكن است توبيخ و نهي يا تعجب باشد(ها را از كجا ياد گرفته است؟  آرمن اين. 2
  )احتمالاً ترديد(چرا اميلي به آشپزخانه اين طوري نگاه كرد؟ . 3
  )حسرت(اين همه سال كي گذشت؟ . 4
  )احتمالاً توبيخ(چرا پرتش كردي؟ . 5

معناي ثانوي اين چند جملة پرسشي ممكن است پرسـش نباشـد؛ در ايـن صـورت                 
. شود و نتايج نيز قابل اعتماد نخواهد بـود          ها مشكوك مي    آمارهاي مربوط به وجه جمله    

د و در مرتبة دوم بودن وجه پرسشي گوياي ذهـن نقّـا       «: در بخش نتايج مقاله آمده است     
گر راوي است ذهني كه پيوسته صاحب خود را تحت فشار چراهـاي گونـاگون                 پرسش

شده در بافت داستاني معاني ثانوي داشـته باشـد مـثلاً     هاي ارائه  اگر نمونه » .دهد  قرار مي 
گر است؟ اگر بـسامدِ   شود حكم كرد كه ذهن راوي نقّاد و پرسش ترديد و توبيخ، آيا مي    

نبود فعل امر نشان از عـدم قـدرت         «توان گفت      بالا باشد، مي   معاني ثانوي توبيخ و نهي    
قـدرت سياسـي در خانـه هـم         (اسـت؟   » سياسي زنان رمان در خانـه و در ميـان جمـع           

ها، معاني ضمني در زبان زنان بيشتر از مـردان اسـت و     علاوه بر اين!) توجه است  جالب
چنـين  . ش داده اسـت   غفلت از اين مسئله، ضريب اطمينان دستاوردهاي مقالـه را كـاه           

نويـسندگان ادعـا دارنـد      . كنـد   اي دربارة زمان ماضي و زمان مضارع هم صدق مي           قضيه
حـال آنكـه   . )72(. »اي آن است حالت واگويه«كار نبردن فعل آينده در اين رمان،    دليل به 
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اند، در زبـان فارسـي فعـل      گفته)62نقل از وحيـديان در ص (همان طور كه خود ايشان هم       
  .ر معناي آينده و فعل ماضي در معناي حال كاربرد داردمضارع د

ضعف ديگر مقاله آن است كه نويسندگان دليل انتخاب متن و نظريه را براي خود و              
وضوح   ها به   ها و تحليل داده     گيري  اين كاستي را در نتيجه    . اند  خوانندگان مشخص نكرده  

كـه    حـالي   ي كلاريس اسـت؛ در    ها دربارة شخصيت راوي يعن      گيري    بيشتر نتيجه . بينيم  مي
ها، نويـسندگان بنـا را بـر     همچنين در همة تحليل. عنوان مقاله تحليل سبكي رمان است    

، وجه  )76(اند؛ اما در تحليل كاربرد فعل امر و مضارع            تحليل شخصيت كلاريس گذاشته   
هاي   ، به دليل نبود ادات نگرشي، نتايج به همة شخصيت         )77(و وجه ترديد    ) 72(عاطفي  

ماند كه ممكـن      ضمن اينكه اين ترديد براي خواننده باقي مي       . زن تعميم داده شده است    
اگـر اسـاس   . است از سيصد پاراگراف انتخابي در اين تحقيق، برخي دربارة مردان باشد         

بود، دليـل انتخـاب مـتن و نيـز            كار نويسندگان بر پاية تحليل جملات راوي داستان مي        
 و زن شخـصيت اول يـا زنـان داسـتان بـراي خواننـده                بـودن نويـسنده     ارتباط ميان زن  

علاوه بر اين، آمارهاي كاربرد فعـل مـضارع، ماضـي، وجـه امـري،               . شد  تر مي   مشخص
 حاصل شده، ممكـن اسـت       كنم  ها را من خاموش مي      چراغ عاطفي و پرسشي كه از رمان     

 بـراي    را  تـوان همـين حكـم       گاه مـي    آيا آن . دست آيد   از بررسي يك رمان مردانه هم به      
روشـني بـه سـود نظرگـاه          آمارها و ارقـام بـه     (روايت مردانه و براي مردها صادر كرد؟        

  .) فمينيستي تحليل شده است
هاي فرض  نكتة ديگر، سعي نويسندگان در انطباق نظريه و متن و داشتن برخي پيش            

ار اقتداري زنان، عاطفة بـسي      هايي مانند بي    فرض  هاست؛ پيش    داده  ايدئولوژيك در تحليل  
  .)77(دهندة زنان  دهنده و نظم  و ذهن ارتباط)77و73(زنان 
هايي كه با كاربرد نظريـه        طوركلي آنچه در باب اين مقاله گفته شد، در اغلب مقاله            به

اين ايرادها در سـه ضـعف       . شود  پردازند، ديده مي     خاص به تحليل متن مي      يا ديدگاهي 
  : دهد اساسي خود را نشان مي
ِ نظري موجـب       محققان به نظريه و توجه بيش از حد به مباني          نخست آنكه شيفتگي  

ها به جاي آنكه به بحث و كاربرد نظريه در مـتن              شود بيشترين حجم اين گونه مقاله       مي
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شود و مقالات بـه شـكل         اختصاص داشته باشد، صرف مباحث نظري و مقدمات بحث          
  .دوپاره درآيد

يل درك نكردن درست نظريه و يا احاطـه         ها عموماً به دل     دوم آنكه محققان اين مقاله    
اند؛ بـدون اينكـه دليـل انتخـاب مـتن و              نداشتن بر متون ادبي، به سراغ تحليل متن رفته        

رو اغلـب     ازيـن . كاربرد آن نظرية خاص را بدانند و يا آن را براي خواننده روشن كننـد              
دف از كـاربرد    چرا اين متن؟ چرا اين نظريه؟ ه      : آيد  اين سؤالات براي خواننده پيش مي     

هاي اين نظريه در تحليل متن        ها و قابليت    اين نظريه در تحليل اين متن چيست؟ كاستي       
  چيست؟

سوم آنكه منتقدان در چنين نقدهايي متن ادبي را تا حد يك موضـوع آزمايـشگاهي                
شناسان متن ادبي را تا حد يك اثر زباني           به اين معنا كه زبان    . كاهند  براي مطالعه فرو مي   

كاهند و محققان ادبي نيز عموماً با نگرشي موافق نسبت به نظريـه، تمـام                 ف فرو مي  صر
كنند و بسا كه سود تحقيق و نقد، شـامل حـال              همشان را صرف تطبيق نظريه با متن مي       

هـاي فرهنگـي، نـوع ادبـي و       ها، تفـاوت    رو در اغلب اين پژوهش      از اين . شود  نظريه مي 
ين ترتيب از قبل چنين تحقيقاتي سودي نصيب تـاريخ          شود و بد    زباني ناديده گرفته مي   

  .شود فرهنگ، تاريخ ادبيات فارسي و حتي شناخت سرشت و ماهيت ادبي متن نمي

  نوشت پي

كـنم    رمان چراغ را من خاموش مي      سبكي بررسي«). 1388. (محمدرضا و فائزه وزيرنژاد    نژاد،  پهلوان. 1
  .78-51صص. 8-7 ش. دانشگاه گيلان. پژوهي ادب. »گرايي نقش نظرية فردي ميان فرانقش رويكرد با
فصلنامة نقد ادبي سـال     . (اند ها به كاربرده    اين تعبير را آقاي داوود عمارتي در توصيف اين نوع مقاله          . 2

  .)»نظرية تصادفي، متن تصادفي« مقاله 8ش . دوم
  


